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گزارش

صبح اول وقت، براي رسيدن به محل كارت سوار اتوبوس 
نظر  زير  را  آدم ها  بي كاري  روي  از  كه  طور  همان  مي شوي. 
هيچ  روي  تقريبا  مي كند:  جلب  را  توجهت  چيزي  گرفته اي، 
و  درهم  و  عبوس  قيافه ها  نمي شود.  ديده  لبخند  صورتي 
گرفته اند. يك نفر كه براي صبحانه خوردن در اداره، نان تازه 
پاياني  ساعات  انگار  مي زند؛  چرت  خستگي  از شدت  خريده، 

روز باشد!
خانه  سمت  به  اتوبوس  با  دوباره  وقتي  بعدازظهر 
بر مي گردي، چند دختر و پسر دانش آموز در يكي از ايستگاه ها 
و  مي گويند  سنشان  اقتضاي  به  آنها  مي شوند.  سوار 
مي خندند. از شيطنت هاي دسته جمعيشان تعريف مي كنند 
و قهقهه  مي زنند. به همديگر تكه مي اندازند. بقيه با اخم و 
تخم نگاهشان مي كنند و حتي چشم غره مي روند، انگار سر و 
خوشش  آنها  بودن  شاد  از  كسي  و  است  مزاحم  صدايشان 

نمي آيد.
خريد  بعضي ها  مي روند.  خانه  به  عجله  با  همه  غروب، 
براي  مي شوند.  رد  و  مي زنند  تنه  همديگر  به  كرده اند. 
معذرت خواهي هم بر نمي گردند. توجهي به اطرافشان ندارند، 
و فضاهاي  باغچه هاي كوچك  به  گربه ها، نه  و  پرنده ها  به  نه 
سبز و نه به رنگ ها و نقش ها... هيچ كس پسر بچه اي را كه 

روي جدول خيابان راه مي رود، نمي بيند.
كي و كجا بود كه شادي هايمان را گم كرديم؟

حكايت آن توپ سرگردان
يك توپ پلاستيكي گل آلود كه وسط پياده روي پررفت وآمد 
و  من  شد.  گزارش  اين  اوليه  جرقه  بود،  افتاده  تجريش  ميدان 
راه  از  مشتركمان  دوست  تا  مي مانديم  منتظر  آنجا  بايد  دوستم 
نيمكت خالي قدم  پيدا كردن يك  براي  برسد و همان طور كه 
كنارش  از  مردم  كه  افتاد  پلاستيكي  توپ  به  مي زديم، چشممان 
واكنشي  مي كرد،  جلب  را  توجهشان  اگر  حتي  و  مي شدند  رد 
بي تفاوت  نمي زد،  توپ  به  ضربه اي  هيچ كس  نمي دادند.  نشان 
گل آلود  توپ  مي كردند  خيال  شايد  مي رفتند.  و  مي گذشتند 

بالاخره براي خودش صاحبي دارد كه همان نزديكي هاست.
اما حكايت ما چيز ديگري بود. توپ سرگردان، كودك درون 
آدم را بيدار مي كند و از او مي خواهد به ياد شيطنت هاي كودكي 
هم كه شده، بي تفاوت نماند. يك لگد كوچك كه خرجي ندارد!

پرواز  خيابان  آن طرف  به  شتاب  با  را  توپ  «لگد كوچك» ، 
مسافر  انتظار  به  تاكسي هاي خطي  راننده هاي  كه  مي دهد، جايي 
ايستاده اند و با هم حرف مي زنند. يكي از آن ها كه جوان تر است 
ناخودآگاه واكنش نشان داده و توپ را با يك ضربه سر به سمت 
ديگري هدايت مي كند، جايي كه مردي مسن با آن مواجه مي شود 

و واكنش او هم يك ضربه پاي تماشايي است!
خلاصه به طرفه العيني، پياده روي شلوغ،  به شكل زمين فوتبال 
در مي آيد و هركس در نقش يك فوتباليست، ضربه اي به توپ 
مي زند. انگار توپ متحرك، موجودي است كه ديگران را هم به 
تحرك در مي آورد،  در حالي كه تا وقتي ساكن بود، توجه كسي 

را به خودش جلب نمي كرد.
ما با نگاه، مسير توپ را دنبال مي كنيم و وقتي متوجه مي شويم 
يك نفر آن را به گوشه اي پرتاب كرده تا سر راه نباشد، به او اشاره 
مي كنيم كه توپ مال ماست! به نظرمان يك توپ گل آلود، وقتي 
خوشحالتر است كه صاحبي داشته باشد و كسي را سرگرم كند. 
من هم مي خواهم دوباره آن را قل بدهم وسط پياده رو، بلكه اخم 

چند نفر ديگر را باز كرد!

از اين لحظه، من و دوستم به شكل دو خبرنگار مخفي، دوربين 
به دست در كمين مي نشينيم تا واكنش مردم را نسبت به يك توپ 
كه به نظر بي صاحب مي رسد بسنجيم! توپ پلاستيكي، نقش اول 

گزارش ما مي شود.

دوربين مخفي
«ناصر آذر»، 28 ساله، پيك موتوري يكي از پيتزا فروشي هاي 
براي  علاقه  با  كه  است  كساني  معدود  از  او  است.  ميدان  دور 
لحظاتي خودش را با توپ سرگرم مي كند، بدون آن كه بداند ما 

زيرنظرش گرفته ايم.
ميان  در  او  با  را  گزارش  سوژه  و  مي زنيم  صدايش  وقتي 
توپ  اين  به  ديگران  «چرا  مي پرسم:  مي زند.  لبخند  مي گذاريم، 

توجهي ندارند؟»
ـ «لابد خوششان نمي آيد!»

ـ «يعني شما به فوتبال علاقه داري؟»
ـ «نه... ولي توپ را بايد شوت كرد ديگر!»

ـ «شغلت چيست؟»
ـ «پيك ... بنويس آزاد!»

ـ «به نظر شما جوان ها شادترند يا مسن ها؟»
ـ «هر كسي مي تواند شاد باشد.»

ـ «بله، ولي ما دقت كرديم، ديديم اگر توپ را وسط پياده رو 
اما  مي شوند  رد  كنارش  از  بي اعتنا  جوان ها  اغلب  بگذاريم، 
بالاي شصت سال  آن ضربه مي زند،  به  كه  نفري  اولين  معمولا 

سن دارد!»
ـ «جوان ها هزار جور فكر و خيال و بدبختي دارند.»

ـ «فكر و خيال و بدبختي شما به عنوان يك جوان چيست؟ از 
شغلت راضي نيستي؟»

ـ «نه!»
همان طور كه جواب مي دهد، با توپ براي خودش روپايي 

مي زند. مي گويم بايستد تا عكسي از او بگيرم.
كمي آن طرفتر مردي با موهاي پريشان، كنار باغچه نشسته و با 
لبخند ما را زير نظر دارد. از اول در جريان بوده و مي داند كلكي 
توي كارمان است! هر بار كه يك نفر با دوربين مخفي ما مواجه 

مي شود، او مي خندد.
ناصر آذر با ما همكاري مي كند و وقتي كسي با شوت كردن 
توپ، آن را از مسير خارج مي سازد، مي دود و توپ را مي آورد و 
مي كارد و وسط پياده رو. با كمال تعجب هنوز اغلب كساني كه 
در مواجهه با توپ، به ياد بچگيشان مي افتند، از طايفه مسن تر ها 

هستند.
لذت هاي كوچك

ديدن  با  بود،  ما  سوژه  اولين  كه  تاكسي خطي  جوان  راننده 
«خانم،  مي گويد:  و  مي آيد  جلو  ناصر،  و  من  گفتگوي 

عكس  بي زحمت 
كن!  حذف  مرا 
را  من  همه  اينجا 
مي شناسند. حوصله 
ندارم!»  دردسر 
است  مطمئن  تقريبا 
عكس  او  از  كه 
گرفته ام! با وجود اين 
مي كند،  اعتراض  كه 
برمي گردد  وقتي  اما 
كه  بار  هر  سرجايش، 
كسي توپ را به سمت 

در جستجوي شــ


